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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمد رضا عسکری

آگهي مناقصه عمومي
98-160  

نوبت اول: 98/3/11  روزنامه خبرجنوب  
نوبت دوم: 98/3/13 روزنامه طلوع

شهرداري شیراز در نظر دارد اجرای عملیات جابجایی شبکه برق فشار متوسط 
تقاطع علی بن حمزه )ع( را با برآورد اولیه 5/284/602/150 ریال، از طریق 
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
دعوت  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  از  نیرو  رشته  در   5 پایه  حداقل  داراي 
بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: میدان 
شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاونت  ساختمان  چمران،  بلوار  ابتدای  دانشجو، 
دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر 
شماره تلفن: )32331622-32337507 امور فنی قراردادها( و )36292085 

- مدت انجام کار 3 ماه اداره قراردادها( آماده پاسخ گویي مي باشد.             
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 264/231/000 ریال بصورت ضمانت نامه 
شهر  بانک   700791888145 سپرده  حساب  به  نقدي  واریزي  فیش  یا  بانکي 

شعبه چمران بنام شهرداري 
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهدشد.
اجراي  حسن  ضمانت  بعنوان  پیشنهادي  مبلغ   %5 قرارداد  انعقاد  زمان  در   -

تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکي اخذ مي گردد.
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 98/3/26 

مي باشد. 
-تاریخ بازگشایي پاکات ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/3/27 مي باشد.

- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه مي باشد.   - پیش پرداخت داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد یک یا 

تمام پیشنهادها مختار مي باشد.
- جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن ارائه تصویر صلاحیت رتبه بندی مربوطه از 
سازمان برنامه و بودجه ارائه رسید واریز وجه به مبلغ 200/000 ریال به شماره 
حساب 2710 بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز، الزامی است.

- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداري 
موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداري مي باشد.

 - سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
    3183/م الف     30684    شناسه آگهی: 484112

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی مناقصه 7-98 )اصلاحيه 98-4( 
نوبت اول: 98/3/5

نوبت دوم: 98/3/13
شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات زیرسازی و آسفالت معابر فاز یک، بلوار امام خمینی )ره(، 
بلوار مطهرنیا و بلوار پاسارگاد شهر صدرا از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید 
اسناد تا  آخر وقت اداری تاریخ 98/3/21 به آدرس: شهرصدرا ، بلوار پاسداران ، ساختمان شماره 1، امور قراردادها 
شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن   07136403495 آماده پاسخگوئی می باشد. 

1- مبلغ برآورد اولیه: 15/500/918/688 ریال.
2- تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 776/000/000 ریال  می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه 
ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 100830670088 بانک شهر شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد.

4- واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه
5- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
9- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

10- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  تا ساعت 13مورخ  98/03/27 می باشد.
11- بازگشایی پاکات رأس ساعت 14:30 مورخ 98/03/28 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.  

3106/م الف  شناسه آگهی: 480280            30590
امور قراردادها- شهرداری صدرا               

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/12/27 مورخ   139760311035008125 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
 3 ناحیه   - شیراز  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
به شماره  تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم زینت غفاری فرزند اسد 
شناسنامه 18 کد ملی 5469786986 صادره از بیضا نسبت به ششدانگ یک 
و  مفروز   12/36756 پلاک  به  مترمربع   300/29 مساحت  به  ساختمان  باب 
مجزی شده از پلاک 12باقیمانده واقع در شیراز شهرک بزین خیابان علوی 
کوچه 18 کدپستی 7189775141 خریداری از مالک رسمی آقای حسینقلی 
اسماعیلی احد از ورثه ی علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         

2337/م الف          30491/190428
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/02/29           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/13

شاپور زارع شيباني – رييس اداره ثبت اسناد و املاک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   98/02/29 مورخ   139860311035000702 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ناحیه   - شیراز  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
3 تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم منوره قاسمی فرزند یداله به 
شماره شناسنامه 21 کد ملی 3110917191 صادره از بم نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 299/45 مترمربع به پلاک 9/3644 مفروز 
باقیمانده واقع در شیراز دوکوهک خیابان  و مجزی شده از پلاک 9/39 
فجر کوچه 8/4 کدپستی 7188452043 خریداری از مالک رسمی خانم 
فاطمه توکلیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
انقضای  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  خود 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد.         3219/م الف          30683/190570
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/03/13  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/28

شاپور زارع شيباني
 رييس اداره ثبت اسناد و املاک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   98/02/29 مورخ   139860311035000699 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 
به  بختیار  فرزند  جعفری  مسلم  آقای  متقاضی  بلامعارض  مالکانه  تصرفات 
نسبت  شیراز  از  صادره   2293576582 ملی  کد   1198 شناسنامه  شماره 
پلاک  به  مترمربع   423/67 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به 
در شهرک  واقع  باقیمانده   12 از پلاک  مجزی شده  و  مفروز   12/3679
استقلال بلوار جهاد کوچه 2 شهید باقری سمت راست فرعی دو ساختمان 
محرز  خانی  )رسول(  ماندنی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  مهرگان 
گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
انتشار اولین آگهی به  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
3220/م الف          30679/190569

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/03/13   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/28
شاپور زارع شيباني

 رييس اداره ثبت اسناد و املاک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   13986031700700246 شماره  رأی  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بلامعارض  و  مالکانه  بهبهان تصرفات  ثبتی شهرستان  واحد 
از  صادره   104 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  فرزند  فتحی  نژاد  ابوالحسن 
به  باب ساختمان  در ششدانگ یک  ملی 1860385753  به شماره  بهبهان 
از پلاک 5664 اصلی واقع  مساحت 127 مترمربع مفروز و مجزی شده 
در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی کوروس نیاپرست احدی از 
ورثه بلاواسطه سیروس و احدی از ورثه مع الواسطه کریم احراز گردیده 
است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  می شود. در صورتی که اشخاص 
مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/30      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/13

30503              8/106 م الف
   رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی فقدان سند مالکيت 
جلال بازیار با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 280 شیراز تنظیم 
شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 698735 
مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک 2075/2118 واقع در بخش 
4 شیراز که ذیل ثبت 426249 در صفحه 3022 دفتر 1354 املاک به 
نام جلال بازیار ثبت و سند مالکیت صادر و به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت نموده مراتب 
طبق اصلاحیه تبصره یک ماده 120 آیین نامه  قانون ثبت آگهی می شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خلاصه معامله 
در صورت  یا  و  نرسیده  اعتراضی  مقرر  مدت  ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم 
طبق  را  المثنی  مالکیت  سند  ثبت   اداره  نشود   ارایه  سند  اصل  اعتراض 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 3217/ م الف
جهانبخش اسفندياری نيا   30659/190557

 رييس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو شيراز

آگهی فقدان سند مالکيت 
اعظم حسانی حقیقی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه 146 شیراز تنظیم 
شده مدعی است که سند مالکیت تک برگ به شماره چاپی 930880 سری الف 
91 مربوط به اعیانی ششدانگ یک باب خانه به پلاک 1982/78 واقع در بخش 4 
شیراز که ذیل ثبت 17238 در صفحه 397 دفتر 427 املاک به نام اعظم حسانی 
نامبرده  و  مفقود گردیده  جابجایی  علت  به  و  مالکیت صادر  سند  و  ثبت  حقیقی 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق اصلاحیه تبصره یک ماده 
120 آیین نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
تا ده  روز  نزد خود می باشد   مالکیت  یا مدعی وجود سند  معامله ای  کرده  و 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا خلاصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 3218/ م الف
30673/190562         جهانبخش اسفندياری نيا 

 رييس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو شيراز

آرزوی زهرا کوچولو

کرج شهر  در  خانواده اش  با   زهرا 

داشت آرزو  او  می کرد.   زندگی 

او به  پدرش  برود.  شیراز  به   که 

را درس هایش  اگر  بود  داده   قول 

امتحان هایش در  و  بخواند   خوب 

 موفق شود و نمره های خوب بگیرد

به را  او  نوروزی  تعطیلات   برای 

 شیراز بیاورد. زهرا دختر درسخوان

خوشحالی با  و  داد  خوب  را  امتحان هایش  تمام  او  بود.  منظمی   و 

 کارنامه اش را از مدرسه گرفت و به پدرش نشان داد و گفت: بابا!

 حالا باید به قولی که دادید به هم عمل کنید. پدرش گفت: باشه، عید

 میریم شیراز. زهرا برای رفتن به شیراز لحظه شماری می کرد تا اینکه

 عید شد. آنها با ماشین خودشان به شیراز آمدند و همه جا را گشتند.

 زهرا خیلی از شهر شیراز خوشش آمده بود و برای دوستانش سوغاتی

 خرید تا به کرج ببرد. روز پنجم عید خانواده زهرا برای گشتن از

 هتل بیرون آمدند و به دروازه قرآن رفتند. باران شدیدی می بارید

 که یک دفعه سیل آمد و ماشین آنها را به این طرف و آن طرف پرت

 کرد. همه آنها ترسیده بودند و جیغ می کشیدند. وقتی سیل تمام شد.

 پدر زهرا دید که در ماشین باز است و زهرا در ماشین نیست. خیلی

ماشین ها لابه لای  کوچولو  زهرا  کردند.  پیدایش  تا  گشتند   دنبالش 

 خوابیده بود و دیگر به شهرش برنگشت که سوغاتی های دوستانش
را بدهد.

نیایش محمدی

گردش در شهر
 عید نوروز بود و مریم خانم در خانه مهمان های زیادی داشت. کیانا که
 خیلی کوچولو بود همش بهانه می گرفت و می خواست که مادرش با او
 بازی کند. مریم خانم به همسرش احمد آقا گفت: برو هم نون بخر هم
 این بچه رو بگردون تو شهر تا من بتونم ناهار رو حاضر کنم. احمد
 آقا دست دختر کوچولویش کیانا را گرفت و از خانه بیرون رفت.
 کیانا همیشه طاووسی که در دروازه قرآن شیراز بود را خیلی دوست داشت. احمد
 آقا تصمیم گرفت که کیانا را پیش طاووس ببرد و با هم کمی گردش کنند و بعدازآن نان بخرند و به
 خانه برگردند. وقتی به دروازه قرآن رسیدند باران بارید. چون باران خیلی شدید بود آنها نتوانستند از ماشین پیاده
 شوند. ترافیک سنگینی در خیابان بود؛ احمد آقا می خواست دور بزند و برگردد اما نتوانست چون سیل به سمت

 خیابان جاری شد و ماشین ها را به هم کوبید. کیانا از ترس گریه می کرد و جیغ می کشید. احمد آقا حسابی دستپاچه
 شده بود و نمی دانست چکار کند فقط فریاد می زد: خدایا کمک کن! این بچه سالم بمونه. ماشین به این طرف و
 آن طرف کوبیده می شد و با سیل می رفت. وقتی سیل تمام شد. دیگر صدای گریه کیانا نمی آمد. احمد آقا که از
 ترس چشمانش را بسته بود؛ آرام آرام چشمانش را باز کرد. کیانا روی صندلی جلوی ماشین نبود. دنیا روی سرش
 خراب شد. نمی دانست چکار کند. نگاهی به ماشین انداخت تمام درهای ماشین بسته بود. با خودش گفت: پس
 کیانا کجاست؟! بلند شد و به صندلی عقب نگاه کرد. کیانا زیر صندلی عقب ماشین افتاده بود و حرکتی نمی کرد.
 احمد آقا با گریه گفت: خدایا این بچه رو به تو سپردم. دستش را آرام روی قلب کیانا گذاشت و دید که قلب
 دختر کوچکش هنوز می تپد. خوشحال شد؛ دخترش را بغل گرفت و به بیمارستان رساند و بعد از چند ساعت دختر

کوچولویش به هوش آمد.
غزل سفلاییان

معجزه
قرار بود روز پنجم عید به مسافرت برویم. مادرم به خاله هما زنگ زد و گفت: فردا صبح ساعت 
۱۱ دروازه قرآن باش. تا ما برویم با ماشینمان دنبالش و او را با خود به مسافرت ببریم. یک دفعه 
بیا  به پدرم گفت: تو که ماشینت رو سرویس کردی؛ بچه ها هم کاراشون رو کردن،  مادرم 
امشب بریم. پدرم قبول کرد. مادرم دوباره به خاله هما زنگ زد و گفت: میایم در خونه دنبالت 
چون دیگه شب شده، شب بریم بهتره، بچه ها تو ماشین میخوابن. خاله هما هم قبول کرد. ما 
رفتیم دنبال خاله هما و سوارش کردیم و به مسافرت رفتیم. صبح که از خواب بیدار شدیم و 
تلویزیون نگاه کردیم دیدیم که ساعت ۱۱ دروازه قرآن سیل آمده و خیلی ها کشته شده اند. 
مادرم به خاله هما گفت: خدا رو شکر که دیشب اومدیم وگرنه الان زنده نبودیم. ما همه 
خدا را شکر کردیم اما برای آن هایی که در سیل کشته شده بودند خیلی خیلی ناراحت 

شدیم و گریه کردیم.
آرمین بلادی نژاد

تولد به یادماندنی
با خودم گفتم: حتماً یادش  امروز تولدم بود؛ اما مامانم هیچی به من نگفت. خیلی دلم گرفت 
 رفته که تولدمه. می خواستم به مامانم بگویم: امروز تولدم مگه نیست؟ ولی نگفتم و رفتم تو
 اتاقم و کمی بازی کردم و تمرین تنبک کردم که مامانم آمد و گفت: سورن جان! بیا بریم
رفتم خونه مامان  با  تولدمه.  که  نیست  یادش  واقعاً  انگار  گفتم:  با خودم  مادربزرگ.   خونه 
 مادربزرگ اما آنها هم به من تبریک نگفتند. رفتم تو حیاط تا بازی کنم وقتی به اتاق آمدم
 دیدم مامانم روی میز یک کیک زیبا گذاشته و همه به من تبریک گفتند و این تولد برای

من به یادماندنی شد.
سورن شمس

ماشین خراب
هلیا  خانواده 
 می خواستند برای تفریح
بروند. شیراز  اطراف   به 
بود. پخته  غذا  هلیا   مادر 
توپش خوشحالی  با   هلیا 
برادرش با  و  برداشت  سوار را   علی 
خاله شان ماشین شدند. آنها می خواستند بچه های   با 
که دید  اما  کند  روشن  را  ماشین  که  آمد  هلیا  پدر  کنند.   بازی 
اینکه از  ناراحت شدند   ماشین روشن نمی شود. هلیا و علی خیلی 
ناراحت بچه ها!  گفت:  مادرشان  بروند.  تفریح  به   نمی توانستند 
 نباشین، زنگ می زنیم خاله اینا بیان خونه ما تا دور هم باشیم؛ شما
 هم تو حیاط با بچه ها بازی کنید؛ اما بچه ها باز ناراحت بودند تا
 اینکه بچه های خاله آمدند و مشغول بازی شدند و خوشحال شدند.
 پدر هلیا که داشت تلویزیون نگاه می کرد گفت: ای وای دروازه
 قرآن سیل اومده و ماشین ها رو آب برده و کلی آدم کشته شده.
 همه ناراحت شدیم. مادرم گفت: ببینید بچه ها این کار خدا بود که
 ماشین ما خراب شود؛ خدا می خواسته که ما کشته نشیم؛ و ما خدا

را شکر کردیم که ماشینمان خراب شده بود.
مریم غلامی

آرزوهای پسربچه و فرشته های مهربان
 پسری بود که عاشق موسیقی بود و آرزوی گیتار زدن و خوانندگی داشت؛ ولی پدر و مادر او پول نداشتند که برایش گیتار بخرند و او را به کلاس موسیقی بفرستند. پسربچه
 هر روز که از مدرسه تعطیل می شد از جلوی مغازه گیتار فروشی رد می شد و با حسرت به گیتارهایی که در ویترین مغازه بود نگاه می کرد و بعد با ناراحتی به خانه می رفت.
 نزدیک عید بود؛ خاله آن پسر به او گفت: تو یه برگه کاغذ به فرشته ها نامه بنویس و از اونا بخواه که کمکت کنند تا به آرزویت برسی. پسر اعتقاد نداشت؛ ولی نوشت
 و زیر بالشش گذاشت و به خواب رفت. عید شد پسربچه عیدی هایش را جمع کرد و به مادر و پدرش گفت: من عیدی هام رو جمع کردم و میخوام با اونا گیتار بخرم.
 پدر و مادرش قبول کردند ولی گفتند: کلاس گیتار که نزدیک خونه ما نیست و تو نمیتونی راه دور بری؛ اما پسر گشت و گشت تا کلاس گیتار نزدیک خانه شان پیدا
کند ولی پیدا نکرد و باز از فرشته ها کمک خواست تا بالاخره یک کلاس گیتار در نزدیک خانه شان پیدا کرد و فردای آن روز گیتارش را خرید و به کلاس گیتار رفت.

علی محمدی

مترسک بازیگوش در مزرعه ذرت
 رادین کوچولو به همراه خانواده به مزرعه عمویش رفت. او به عمویش گفت: عمو جان! هفته گذشته که

ما اومدیم ذرتا زیادتر نبود؟
 عمویش با تعجب گفت: بله عزیزم، رادین جان! چقدر با دقت به همه چیز نگاه می کنی. منم متوجه کم

شدن ذرتا شدم اما نمیدونم کار کیه؟
 بعدازظهر که همه در استخر مشغول آب تنی بودند رادین کوچولو در مزرعه نزدیک مترسک بازی می کرد
 که دید مترسک می گوید: ببین منو چه زیبا اجازه میدم کلاغا ذرت بخورن؛ من با کلاغا دوستم و هر روز
 وقتی اونا میان، دستامو می بندم تا اونا بی هیچ ترسی ذرتا رو بخورن. رادین فهمید که مترسک شیطون بلا با
 کلاغ ها دوست شده و با این دوستی کل محصول مزرعه عمو نابود خواهد شد به همین خاطر ماجرا را به

عمویش توضیح داد و عمو مترسک بازیگوش را از مزرعه بیرون کرد.
اهورا آزادی فر


